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تفسیر هفتگی تورات

Terumah 

Building Builders 

     ساختن سازندگان

 

و   ها  نشانه  با  مصر  از  خروج  پرشور  درام  از  تروما  نخست  سطرهای  خواندن  با 

اعجازها و رویدادهای حماسی اش گذر می کنیم و می رسیم به این روایت طولانی و پر از  

میشکان را که با خود در بیابان حمل کردند، ریزه کاری که چگونه بنی اسرائیل محراب یا  

 ساختند. 

با هر معیاری بنگریم این بخشی از تورات است که شرح می طلبد.  نخستین چیزی که توجه  

تروما،  پاراشای  پنج  یعنی  شموت  کتاب  سوم  یک  است:  روایت  طول  کند،  می  جلب  را 

 طلایی قطع شدند.  ٔ  تتزاوه، نیمی از کی تیسا، ویخل و پکوده ی که فقط با داستان گوساله
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با رویداد آفرینش یعنی آفریدن جهان توسط  این نکته حتی پیچیده تر می شود وقتی آنرا 

و   فقط در سی  بسیار گفته شده:  و کوتاهی  ایجاز  با  داستان  می کنیم.  آن  مقایسه  خداوند 

 چهار آیه.  چرا باید حجمی پنجاه بار بیشتر برای گفتن داستان ساختن محراب به کار برود؟

دائمی   عنصر  یک  میشکان  که  آوریم  می  یاد  به  وقتی  شود  می  حادتر  همچنان  پرسش 

بیابان طراحی   نبود.  میشکان مخصوص حمل در طول سفر در  بنی اسرائیل  زندگی معنوی 

شده بود.  بعدها در روزگار سلیمان به جای آن معبد اورشلیم ساخته شد. چه پیام ماندگاری  

بود،  نشده  ساخته  نیز  آوردن  دوام  برای  حتی  که  سفر  حال  در  محراب  این  برپایی  از  باید 

 بیاموزیم؟ 

تولد یک   است.  شموت  از سفر خروج )شموت(  این داستان بخشی  این که  حتی عجیبتر 

ملت را به تصویر می کشد: مصر، بردگی، فرعون، ده ضربت، خروج، سفر از میان دریا، و 

همه  سینا.   کوه  حافظه   ٔ  عهد  از  بخشی  که    ٔ  اینها  محراب  اما  شد.  خواهند  مردم  جمعی 

قربانی ها در آنجا اهدا می شوند، قطعا به سفر لاویان )وییقرا( تعلق دارد که کتاب کارهای  

 کاهنان یا تورت کهنیم نامیده می شود.  محراب گویی هیچ ارتباطی با سفر خروج ندارد. 

 از دید من پاسخ بسیار عمیق است.

را   ملت  به  خانواده  از  گذار  خروج،  به  پیدایش  از  یعنی  شموت،  به  برشیت  سفر  از  گذار 

خانواده  یک  شدند،  مصر  وارد  اسرائیل  بنی  وقتی  دهد.   می  اما    ٔ  نمایش  بودند.  گسترده 

مجموعی    ٔ  هنگام خروج به بزرگی یک ملت شده بودند که دوازده قبیله داشتند به اضافه 

نامیده می    " جمعیت مخلوط"یا    erev ravبیشکل از کسانی که با آنها سفر می کردند و  

  شدند.
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آنچه آنها را متحد می ساخت، سرنوشتی مشترک بود.  انها مردمانی بودند که به بردگی و 

آزار مصریان گرفتار شده بودند. بنی اسرائیل دشمنی مشترک داشتند.  افزون بر آن، حافظه  

با هم شریک بودند.  آنچه می  ای از پدران قوم و خدای آنها داشتند.  آنها در گذشته ای  

 رفت که مشکل و حتی ناممکن شود، مسئول ساختن آنها دربرابر آینده بود.

مردمانی    ٔ  آنچه در شموت می خوانیم حاکی از آن است که بنی اسرائیل مانند همه  ٔ  همه

که از آزادی خود محروم می شوند، منفعل بودند و به آسانی دهان به شکایت می گشودند. 

این دو همیشه با هم هستند. آنها منتظر بودبد که فرد دیگری، موسی یا خود خدا، برای آنها  

 خوراک و آب تهیه کنند، امنیت بدهند و آنان را به ارض موعود برسانند.  

آنها در هر وضعیت وخیمی شکایت می کردند. وقتی پادرمیانی اول موسی شکست خورد، 

 این گونه شاکی شدند:

باشد که خدا تو را ببیند و قضاوت کند!  تو ما را در دیدگان فرعون و سردارانش  

  ۵: ۲۱منفور کردی و برای کشتن ما به دست آنها شمشیر دادی. خروج 

 در ساحل دریای سرخ دوباره شکایت کردند.  آنها به موسی گفتند: 

آیا در مصر قبر نبود که ما به بیابان آوردی تا بمیریم؟  با خارج کردن ما از مصر بر 

سر ما چه آوردی؟ آیا در مصر به تو نگفتیم: ما را به حال خود بگذار تا به مصریان  

بیابان   در  تا  کردیم  می  را  مصریان  بردگی  اگر  بود  بهتر  ما  برای  کنیم؟  خدمت 

   ۱۴: ۱۲-۱۱بمیریم! خروج 

 پس از شکافته شدن دریا در تورات می خوانیم: 
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خدا   از  همگی  دیدند،  را  مصریان  علیه  خدا  قدرتمند  دست  اسرائیل  بنی  وقتی 

   ۱۴:۳۱ترسیدند و به او و خدمتکارش موسی باور آوردند. خروج 

اما پس از فقط سه روز دوباره شکایت کردند.  آب نبود. سپس آب پیدا شد، اما تلخ بود. 

 سپس غذا نبود.

ما دور   آنجا  بودیم!   به دست خدا در مصرکشته شده  اسرائیل گفتند: کاش  بنی 

دیگ های گوشت می نشستیم و هر چه می خواستیم می خوردیم، اما تو ما را از  

  ۱۶:۳مصر خارج کردی تا کل جماعت در این بیابان از گرسنگی بمیریم.  خروج 

 خیلی زود خود موسی گفت:

   ۱۷:۴سنگسار کردن من هستند. خروج  ٔ  با این مردم چه کار کنم؟ آنها آماده

از مصر  را  آنها  و  داده  نشان  مردم  به  برای کمک  هایی  و شگفتی  ها  معجزه  اینها  تا  خدا 

باریده   مان  از آسمان  داده،  از صخره آب  آنها  به  آنها شکافته،  برای  را  دریا  خارج کرده، 

است و آنها هنوز مانند یک ملت متحد نیستند.  آنها گروهی از افرادند که نمی خواهند یا  

نمی توانند مسئولیت بپذیرند و جمعی رفتار کنند. پاسخ نخست آنها همیشه شکایت کردن 

 است. 

و اینک خدا بزرگترین کار در تاریخ را انجام می دهد.  او در طول وحی کوه سینا پدیدار  

می   مردم  و  می شود  پدیدار  ملت  یک  به کل  که  است  تاریخ  در  بار  تنها  این  و  می شود 

 لرزند.
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طلایی می   ٔ  این وضع چه قدر طول می کشد؟ حدود چهل روز.  سپس مردم یک گوساله

را دگرگون  اسرائیل  بنی  نتوانستند  سینا  و وحی کوه  دریا  ها، شکافتن  معجزه  اگر  سازند.  

 کنند، چه چیز خواهد کرد؟ معجزه هایی از این بزرگتر وجود ندارند. 

در این هنگام است که خدا غیرمنتظره ترین کار را انجام می دهد. خدا به موسی می گوید: 

با مردم صحبت کن و به آنها بگو که مشارکت کنند و چیزی متعلق به خود را خواه طلا، 

را   یا مهارت و وقت خود  یا روغن و عود سوختنی  یا پشم و پوست چهارپایان  نقره، مس 

نمادین برای حضور من، یک محراب. لازم   ٔ  هدیه بدهند تا با هم چیزی بسازند: یک خانه

نیست که بزرگ و حجیم و دائمی باشد.  انها را به ساختن چهیزی بگمار تا سازنده شوند.  

 آنها را به هدیه دادن وادار.  

موسی چنین می کند. و مردم پاسخ می دهند.  آنها چنان سخاوتمندانه پاسخ می دهند که  

به موسی گفته می شود: مردم بیش از حد نیاز برای انجام کاری که خدا دستور داده، هدیه  

 آورده اند.  

نبود.  نظری  اختلاف  و  هیچ شکایت، شورش  می شد،  ساخته  محراب  که  مدتی  تمام  در 

انجام آن   ٔ  آنچه همه  به  انجام دهند، ساختن محراب موفق  نتوانستند  اعجازها  ها و  معجزه 

آنها   به  ساخت.  تبدیل  منسجم  گروهی  به  را  آنها  و  ساخت  متحول  را  مردم  کار  این  شد. 

 مسئولیت و هویت بخشید.

هیچ  بود.  ملت  یک  تولد  اصلی  عنصر  محراب  ساختن  داستان  زمینه،  پیش  این  به  نگاه  با 

اعجازی که پیرامون آن بسیار گفته شود، هیچ رویداد عجیبی از آن قبیل که در سفر خروج 

 آمده، و هیچ عنصر گذرایی در کار نیست. 
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ما  برای  خدا  که  ماند. کاری  جا  به  داد،  که  درسی  اما  نیاورد،  دوام  همیشه  برای  محراب 

انجام دهد، ما را دگرگون نمی سازد،  بلکه آنچه ما برای خدا انجام دهیم ایجاد تحول می  

جامعه  یک  با   ٔ  کند.   تنها  است.  شده  تجسم  محراب  داستان  در  نمادین  صورت  به  آزاد 

تبدیل به سازندگان است که ما از رعیت به شهروند تبدیل می شویم. باید آزادی خود را با 

ما کسب  با تلاش  ای که  هدیه  آزادی همچون  به دست آوریم.   می کنیم،  بخشش  آنچه 

 نشده، به ما داده نمی شود. 

این درس  را آزاد می سازد.   ما  انجام می شود،  ما  برای  نه آنچه  و  انجام می دهیم  آنچه 

 همان قدر برای امروز صادق است که برای دیروز بود. 

 شبات شالوم 

ترجمه فارسی با مشارکت بنیاد ایرانی هارامبام، وابسته به فدراسیون یهودیان  

   آمریکایی-ایرانی

   شیریندخت دقیقیان توسط 

Persian Translation by Shirin D. Daghighian 

 


